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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ادبیات فارسی در دورۀ صفوی، ادرچه تحت تأثیر ساختار مردسالارانه و سیاستهای زمینه و هدف: 

یمنی در قالب  بیمذهبی خای قرار داشت، اما آثار ارزشمند برخی از شاعران زن، چون بی

بی یمنی، تحلیل نشده بیخطی حفظ شد. هدف این پژوهش، معرفی و بررسی دیوان تصحیحنسخ

 شناسی و بررسی بینامتنیت آشکار و ضمنی آن با غزلیات شمس است.سبک

نسخجخطی موجود در كتابخانج  تحلیلی و بر پایه–پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی روش مطالعه:

و فکری و  است. در این تحلیل، سطوح زبانی، بلاغیصورت درفته 7777شمارۀ دانشگاه تهران به 

بی یمنی بررسی و تقلیدهای وی از غزلیات شمس با رویکرد نوآوریهای شاعر در دیوان بی

 .استبینامتنیت مقایسه شده

بی بیت است. به جرأت میتوان دفت كه بی6723بی یمنی دربردارنده حدود دیوان بی  ها:یافته

غزل در مدح شمس تبریزی و به تقلید از غزلیات  400یمنی نخستین زنی است كه بیش از 

است. است در این غزلیات مفاهیم عرفانی و غنایی با زبانی زنانه بازآفرینی شدهشمس سروده

های فعلی و ساختار نحوی ساده، در كنار مضامین او چون تنوع وزنی، ردیفویژدیهای زبانی شعر 

عرفانی چون فنا، وصال و وحدت وجود، دویای تاثیرپذیری آداهانه و خلاقانج شاعر از غزلیات 

شمس است. علاوه بر این شاعر با استفاده از كاركردهای بینامتنیت آشکار و ضمنی و با حضور 

 است. بیان شخصی بر غنای اشعار خود افزوده پر رنگ عناصر زنانه و 

رباعی و یک تک بیت است. زبان اشعار  2غزل،  478بی یمنی دربردارندۀ دیوان بی نتیجه گیری:

او ساده و فارغ از كاركردهای سبک خراسانی است. سبک شعری او به سبب استقبال از غزلیات 

اش به این اثر، بازدشت ادبی مین فکریشمس و نزدیکی زبان، شیوۀ كاربرد صنایع ادبی و مضا

است. از میان صنایع ادبی لفظی و معنوی به ترتیب تکرار و كنایه، بیشترین بسامد را در متن 

اند.كنایات اغلب از نوع فعلی، تشبیهات از نوع مفصل مرسل، استعارات از نوع مکنیه و داشته

ها و بیان ای چون سوگ سرودها، مدحیهغناییاند. مضامین كار رفتهمجازها به علاقج جزء و كل به

ای چون فنا، وحدت وجود، شوق وصال و عشق از مهمترین درد عشق و هجران و مضامین عرفانی

بی یمنی ازغزلیات بی یمنی است. همچنین پیروی آداهانج، بیشده در دیوان بیمضامین مطرح

حفظ عناصر اصلی غزل كلاسیک، است ضمن شمس و نگاه زنانه به مفاهیم عرفانی، توانسته

 صدایی مستقل و اصیل را وارد ادبیات فارسی كند.

 1403اسفند  16 :دریافت تاریخ   

 1404فروردین  17:  داوری تاریخ   

 1404اردیبهشت  02: اصلاح تاریخ   
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Persian literature during the Safavi period, although 
influenced by patriarchal structure and specific religious policies, the valuable works of 
some female poets, such as the Yamani Bibi, were preserved in the form of manuscripts. 
The aim of this study is to introduce and examine the uncorrected Divan-e- Bibi Yamani, 
analyze the stylology and examine its obvious and implicit intertextuality with Ghazaliat 
Shams. 
METHODOLOGY: The present study was conducted in a descriptive–analytical manner 
based on a manuscript in the library of the University of Tehran to No. 7777. In this analysis, 
the poet's linguistic, rhetorical and intellectual levels and innovations in the Bibi Yamani ‘s 
Divan have been examined and his imitations of Ghazaliat-e- Shams have been compared 
with the intertextual approach. 
FINDINGS: Bibi Yamani's Divan contains about 6723 verses. It can be said with confidence 
that Bibi Yemeni is the first woman to write more than 400 ghazals in praise of Shams 
Tabrizi and in imitation of Shams' ghazals. In these ghazals, mystical and lyrical concepts 
have been recreated in feminine language. The linguistic features of his poetry, such as 
meter variation, verb rows, and simple syntactic structure, along with mystical themes 
such as annihilation, connection, and unity of being, indicate the poet's conscious and 
creative influence on Ghazaliat –e-Shams. In addition, the poet has added to the richness 
of his poems by using explicit and implicit intertextual functions and by the colorful 
presence of feminine elements and personal expression. 
CONCLUSION: Bibi Yamani's Divan contains 478 ghazals, 2 quatrains, and one single verse. 
The language of her poems is simple and free from the functions of the Khorasani style. 
Her poetic style, due to her reception of Ghazaliat –e-Shams and the proximity of her 
language, the way of using literary devices, and her intellectual themes to this work, is a 
literary return. Among the verbal and spiritual literary devices, repetition and allusion, 
respectively, have had the highest frequency in the text. Allusions are often of the verb 
type, similes are of the detailed, metaphors are of the epithet type, and metaphors are 
used to relate the part to the whole. Lyrical themes such as mourning songs, hymns, and 
expressions of the pain of love and separation, and mystical themes such as annihilation, 
unity of existence, longing for union, and love are among the most important themes 
raised in Bibi Yamani's Divan. Also, Bibi Yamani's conscious adherence to Ghazaliat-e-
Shams and her feminine perspective on mystical concepts has enabled her to introduce an 
independent and original voice into Persian literature while preserving the core elements 
of classical ghazals. 
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 مقدمه:

تنها شامل اسناد ادبی، تاریخی و علمی تمدنهای خطی فارسی بخشی از حافظج فرهنگی و ادبی ایران است كه نهنسخ

میشود)افشار، شمردهكهن است، بلکه ابزاری مهم برای شناخت تحولات زبانی، سبکی و فکری در ادوار مختلف 

خطی با خطی در دورۀ صفوی موجب شد كه كتابت نسخ(. به همین دلیل اهمیت توجه به نسخ97: ی1384

حمایت درباریان، اوج بگیرد و شهرهایی چون اصفهان، تبریز و مشهد به مراكز پررونق كتابت بدل شود)نفیسی، 

 (.212:ی 1375

اكم بر جامعه، ردپای حضور زنان در ادبیات حفظ شد. زنانی كه در در عهد صفوی با وجود فضای مردسالارانه ح

: 1387قالب شاعر، كاتب یا حامی ادبی، نقشی هرچند محدود، اما تأثیردذار در ادب فارسی داشتند)آذرنوش، 

درستی شناسایی، اند و بهجامانده از این زنان، همچنان به صورت نسخج خطی(. بسیاری از آثار ادبی به183ی

 اند.عرفی و تصحیح نشدهم

شده، منجر میشود، بلکه به تکمیل بخشی پنهان از اهمیت پژوهش بر این نسخ، نه تنها به  احیای یک اثر فراموش

(. به 58: ی1390تاریخ ادبیات ایران و بازنویسی تاریخ فرهنگی ایران از منظر جنسیت نیز كمک میکند)مهری، 

از تاریخ  شدهدرفتههای نادیدهاز یک سو تلاشی است برای آشکارشدن لایهعبارت دیگر تصحیح دیوان زنان شاعر، 

اند و از سوی دیگر، پژوهش دقیق بر این نگاری رسمی كنار دذاشته شدهادبیات فارسی است كه اغلب از تاریخ

خطی، سیاسی  دورۀ صفوی كمک كند؛ زیرا این نسخ-شناسی و تحولات اجتماعی،متون میتواند به تحلیل سبک

:ی 1386كدكنی، حامل شواهد بسیاری از فضای فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن دوره هستند)شفیعی

29.) 

شده از شاعران زن در دورۀ صفوی، بازخوانی و تصحیح علمی با توجه به اهمیت این حوزه و كمبود منابع تصحیح

بی یمنی از باشد. بیزی تاریخ زنان در ایران داشتهاین متون میتواند سهمی ارزنده در غنای مطالعات ادبی و بازسا

جمله زنان شاعری است كه در همین عصر میزیسته است. دیوان او قریب به هفت هزار بیت دارد و با وجود قوت 

است. در این  ماندهنشده، باقیاند، همچنان به صورت تصحیحاشعار او كه به استقبال از غزلیات شمس سروده شده

آمده از دیوان او، به بررسی سبک شناسی دستبی یمنی و نسخج خطی بهر آنیم تا علاوه بر معرفی بیپژوهش ب

 این اثر در سه سطح زبانی، ادبی و فکری و مقایسج آن با غزلیات شمس ب ردازیم. 

 

 پیشینه پژوهش: 

است و تحقیق و چاپ نشده بی یمنی تا كنون تصحیحبررسی منابع مکتوب و الکترونیک نشان میدهد كه  دیوان بی

 بارۀ زنددی و شعر او بسیار محدود است. این تحقیقات به قرار زیر است:  در

به چاپ  1397، اثر نفیسه فقیهی مقدس كه در سال نقش بانوان شیعه در دسترش علوم و تمدن اسلامیدر كتاب 

ای اهل فرهنگ رشد كرده، یاد بی یمنی به عنوان شاعری صاحب دیوان كه در خانوادهاست، از بییدهرس

هایى است یافته در خانوادهدر این دوره نیز زنان شاعر از بستگان، زنان و دختران صاحب تمکن و پرورش»است:شده

است، ها به نام یا تخلص آنان اشاره شدهتذكرهاند. مشهورترین زنان شاعر كه در كه از تعلیم و تعلم بهرمند بوده

بى حیاتى، بى بى یمنى، خان نیشابورى معروف به مؤمنه نیشابورى، خدیجه سلطان داغستانى، بى :اند ازعبارت

است. دیوان شعرى به مطلع ق. زنده بوده 1097بى بى یمنى كه در  سلطان بیگم، شهربانو، صاحب سلطان خانم...

 (.   269-270:ی 1393فقیهی مقدسی، «)نظرى در نظر آورد مرا/ بشنو به نوا چو نى درآورد مرا صاحب .زیر دارد

https://noorlib.ir/book/view/59794
https://noorlib.ir/book/view/59794


 167-202 صص ،112 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404 شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 170

است، نیز به نام این شاعر و زنده بودن منتشر شده 1402در كتاب تاریخ هیچ كس، اثر بنقشه حجازی كه در سال 

 (.  43: ی1402)رک. به حجازی، استهجری قمری و  دیوانی با دیباچج منثور از وی اشاره شده 1097او تا سال 

دوی از آغاز تا مشروطه، ضمن اشاره به نام این شاعر و زمان حیات او، رجبی در كتاب مشاهیر زنان ایرانی پارسی

 است:دو بیت از دیوان او را به نقل از  فهرست كتابخانه مركزی دانشگاه تهران، ضبط كرده

 نظری در نظر آورد مرا صاحب

 

 را عشقت فزوده بالها  ای طایران قدس

 

 

*** 

 بشنو به نوا چو نی درآورد مرا 

 

 در حلقج سودای تو روحانیون را حالها

 

 (.696:ی 16و فهرست نسخ خطی دانشگاه تهران، ج 38:ی 1374)رک به رجبی،  

 معرفی شاعر:
منابع ادبی برمیآید  از شاعران عصر صفوی است. چنانکه از متن دیوان وی و سایر« یمنی»بی یمنی، متخلص به بی

: ی 1402حجازی، ؛ 269-270:ی 1393رک به فقیهی مقدسی، «)استهجری قمری زنده بوده 1097تا سال 

است: (. در ترقیمج این دیوان آمده696:ی 16؛ فهرست نسخ خطی دانشگاه تهران، ج38:ی 1374؛  رجبی، 43

 الف(.117«)هی.ق[]1097تمام شد نسخج دیوان یمنی به تاریخ شعبان المعظم سنه »

هایی از این است. نمونهكردهابیات اشاره سرایشاشدر زمان بی یمنی در دیوان خود بارها به كهنسالی و ناتوانیبی

 ابیات چنین است:: 

 چو نی شکست و مرا كرد بینوا پیری 

 

 است دامنم چون سایه ضعف شیب كشیده

 

 تر ضعف پیری داردم از كودكی بیچاره

 

 

*** 

 

 

*** 

 كرم ز توست ودرنه درم نمیارزم 

 الف(82)

 شد عمر كم به نقش قدم فال میزنم 

 ب(82)

 در فلک یک دور دیگر كرد، برنا میشوم

 الف(87)

هی.ق  1027بنابراین سال تولد او میبایست به حوالی سال است، همچنین در بیتی به هفتاد سالگی خود اشاره كرده

 بازدردد. 

 است اد كردهعمرم ز هفت روی به هفت  

 

 دیگر مرا ز دولت دنیا چه مدعاست 

 ب(24)

بی فاطمه خاتون یمنی كه در قرن نهم هجری در یزد میزیسته و لازم به ذكر است كه نباید این شاعر را با بی

(. 1: ی1398است، اشتباه درفت)میرزائی، افتخاری و خسروی، همسر امیر چخماق و خواهردوهرشاد خاتون بوده

است، اما او در ماندهجاها و تاریخ ادبیاتها بهای در تذكرهاز بی بی خاتون یمنی نیز اشعار عاشقانه و عارفانهادرچه  

در دیوان حاضر است. بیت تخلص در دو غزل ضبط « یمنی»تخلص میکرده كه مغایر با تخلص « بیبی»اشعارش 

 بی فاطمه خاتون یمنی چنین است:شده از اشعار بی

 ستاز خویش بگذشته« بیبی»تو  به یک نگاه

 

 

*** 

 است از كَتفمرا چه چاره كه عشق تو برده

 ب(78)
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 ز خویش بگذرد، در دل به دوست باشد« بیبی»

 

 در عقل سرزند سخن، هم دم ببردی 

 الف(101)

 است: بی یمنی آمدهو در دیوان بی

 « یمنی»همه سوزم ز شمس لطف 

 

 سزد با شمس ادر همخانه دردم  

 الف(85)

بی یمنی به دستور شخصی به نام خانجهان كه مقام وزارت داشته و از مریدان شمس تبریزی بوده، سروده دیوان بی

مطلعهای فوق غزل در این اوراق پیداست بدین دستور كه مرقوم است »است: است. یمنی در این مورد آوردهشده

یافتج شمس تبریز جناب خانجهان وزیر پسرخوانده و فیضبی از مرید و الشعرا یمنی بیجبه خامج این اقلی

 ب(.2«)اكرم

است. همچنین بررسی منابع تاریخی نشان میدهد كه نشدهدر هیچ یک از غزلیات این دیوان نامی از خانجهان برده

است  است، خانجهان لودیتنها خانجهان نامی كه به مقام وزارت رسیده و در محدودۀ قرن یازدهم هجری میزیسته

زاده است. او یک جنگجو، سیاستمدار و اشرافهای مهم  در دوران حکومت دوركانیان بودهكه یکی از شخصیت

هجری قمری در دربار جهانگیرشاه خدمت میکرده است و به تدریج  1050تا  980افغانی بود كه در حدود سالهای 

جهان، جانشین گ جهانگیر، خانجهان لودی علیه شاهبه یکی از فرماندهان و مقامات مهم دربار تبدیل شد. پس از مر

 (.1-18: صص1349وسیلج ارتش دوركانی كشته شد)هروی، او، شورش كرد و در نبرد برای دفع شورش او، به

هیچ سندی مبنی بر ارادت خانجهان لودی به شمس تبریزی یا علاقج وی به غزلیات شمس تبریزی وجود ندارد. 

سال پس از مرگ  40باشد، پایان یافتن  آنیمنی به دستور و خواست او سروده شدهبی جز این ادر دیوان بی

شده از وزیران ایالت منصوب در رسد؛ بنابراین ممکن است خانجهان نام بردهخانجهان دلوی منطقی به نظر نمی

فترخانه بودند كه د وزرای ایالات از جمله ارباب قلم و اصحاب»است.      عهد صفوی باشد كه فردی دمنام بوده

ها وزرای عظام ممالک محروسه میگفتند. این وزرا از میان صاحبان مستقیماً از طرف شاه منصوب میشدند و به آن

مشاغل مختلفی بردزیده و با دستورالعمل خاصی به ایالات فرستاده میشدند. وسعت قلمرو یک وزیر متفاوت بود، 

یگرفت. وزرا در میان صاحبان قدرت از جایگاه مهمی برخوردار بودند از چند ایالت تا یک شهر و محل را در بر م

 (.43:ی 1384طهماسبی، «)كه البته تا حد زیادی بستگی به میزان كاردانی آنها داشت

است، نشان میدهد كه او حداقل صاحب یک شدهوجود چندین غزل در  دیوان یمنی كه در سوگ فرزند سروده 

 غزلی با مطلع زیر آورده است:   است. او درفرزند پسر بوده

 نور چشم از آب چشمم رفت و آتش در برم 

 سوختم چون همه تر از آتش مرگ پسر 

 

 

 

 خورم  همچو باد آتش فروزم همچو آب آتش

 از جگر برخاست آتش آب از چشم ترم 

 الف(81)

 است: همچنین در جای دیگر آورده

 خشک هردز چشم دریانم ز ماتمها نشد 

 سوختم از ماتم فرزندها از هر دیار 

 

 بهر ماتمها ز فرزندان بزاده مادرم  

 چون نسوزد دور دردونم غلام حیدرم 

 ب(81)

اختصای چند غزل به مدح حضرت محمد)ی( و حضرت علی)ع(، بر مسلمان بودن او دواهی میدهد. او در وصف 

 است: حضرت محمد)ی( آورده
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 چو پر شد دلم از خیال محمد 

 درو بردم از نور ار مهر تابان 

 

 

 

*** 

 شدم آفتاب از جمال محمد 

 چو از ذره مهر از وصال محمد 

 الف(39) 

 كاشف اسرار علی است، هاتف جبار علی است 

 

 واقف هر كار علی است، دوش كن و دم مزن  

 ب(87)  

 است: وان است، آغاز كردهای كه بیانگر انگیزۀ او از سرایش این دیشاعر مقدمج اثر خود را با رباعی

 نظری در نظر آورد مرا صاحب»

 بر من به هلال تافت الشمس ...

 

 بشنو به نوا چو نی درآورد مرا 

 «تابنده چو نور قمر آورد مرا

 ب(1)  

ادرچه مقدمج دیوان یمنی آسیب جدی دیده و آثار پاردی و محوشددی دسترده در آن مشاهده میشود،  ارادت 

بی یمنی به شمس تبریزی و اثر درانسنگ مولوی، غزلیات شمس، از فحوای جملات قابل خوانش آن به خوبی بی

 است: محسوس است. او در این مورد آورده

مند ن به شأن ایشان نازل شده و از فیض ذروۀ جان و از فضل عشق و كمالش بهرهخطاب الشمس تلامیذ الرحما»... 

میگردند، این است. شمس كه اختر طالع طالع مولوی معنوی مولانا جلال الدین محمد رومی كه از پرتو لطفش 

ت قدرش آرا شده به خطاب ملک الشعرای پایتخت الهی مخاطب دردیده، چون زبان در صفتش بگشادم، جبروعالم

 انگشت حیرت بر لب نهاد و دفت، رباعی:

 شمس است كه چار آسمان دارد تنگ 

 یعنی به صفت رنگ توان داد او را 

 

 او را به جهان جز آن نیاید همسنگ  

 « بر روی زمین او همه را بخشد رنگ

 الف( 2)  

در مدح شمس تبریزی و به  است كه اغلب غزلیات دیوانش بی یمنی به شمس تبریزی موجب شدهعلاقج وافر بی

استقبال از غزلیات شمس باشد. او خود را مرید شمس تبریزی میداند  و  شاعر شدنش را حاصل همین علاقه 

 است:شمرده

 چو نی دارم نوا از شمس شکرریز تبریزی 

 

 ز نور شمس چون ماهم به هفته هفته میکاهم 

 

 سخن از شمس میخیزد چو لذت از شکر یمنی 

 

 نخواهم شد شکر دفتار میگردم  ادر شکّر 

 الف( 83)  

 چو كرد از عشق آداهم همیشه در همین كارم 

 ب(83)

 ادر من در سخن باشم از آن شکر دهن باشم 

 الف(92) 

 بی یمنی:معرفی نسخۀ خطی دیوان بی

نوشته در كتابخانج دانشگاه تهران موجود بی یمنی، یک دستجستجو در فهرست فنخا نشان میدهد كه از دیوان بی

 است كه ویژدیهای آن به قرار زیر است:  

برگ  236بیت  در   6723در كتابخانج ادبیات دانشگاه تهران ثبت شده و شامل  7777نوشته به شماره این دست 

 17است و  فاقد تاریخ كتابت و نام كاتب است. هر صفحه شامل هی.ق تألیف شده 1097ال است.  این نسخه در س

است. صفحّ شده سانتی متر نوشته 13×24بدون خط، به اندازه  بر كاغذ كرم رنگسطر است كه با خط نستعلیق 
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است. جلد نسخه، آمده« بسم الله الرحمن الرحیم»نخست نسخه تاج و كتیبّ رنگی دارد و در پایین كتیبه، عبارت 

كشی و نقش دل مطلا و دارای آستر و بدرقه است. متن این اثر از آغاز و پایان به ای رنگ، با جدولتیماج قهوه

ای و كشی با چهار خط نازک سیاه، قرمز، قهوهدلیل محوشددی دسترده، افتاددی دارد. تمامی بردها شامل جدول

نوان جداكنندۀ مصرعها در وسط است. مطالع غزلهای استقبال شده، محصور ای به عخط قهوه 4ها و آبی در حاشیه

ای نسخج حاضر، شامل مقدمهاست. در جدول و به رنگ شنگرف است و بقیه متن با مركب مشکی نوشته شده

دیده و پس از آن غزلیاتی به تقلید از غزلیات شمس به ترتیب حروف تهجی ذكر منثور است كه به شدت آسیب

 ست. اشده

 آغاز:  

 بسم الله الرحمن الرحیم.

 نظری در نظر آورد مرا صاحب

 

 بشنو به نوا چو نی درآورد مرا  

 ب(1)                                                 

 نشان داده شده است. 1برگ نخست این دیوان در تصویر  

 
 بی یمنیبرگ نخست دیوان بی -1تصویر

 انجام: 

 چه پریشان بنما رخ تو كجایی »

 

 ............................................................................................... 

 الف(.117ک:«)]هی.ق[1097تمام شد نسخج دیوان یمنی به تاریخ شعبان المعظم سنه 

 است: نشان داده شده 2برگ پایانی این نسخه در تصویر 
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 بی یمنیبرگ پایانی دیوان بی -2تصویر

 

 نوشته به قرار زیراست: الخطی این دستمهمترین ویژدیهای رسم

 «الف(، دلکشا 78است: شوریده سر دیوانه دل از بهر باغ دیکرم)كتابت شده« ک»بدون سركش و به صورت « گ

 الف(188چون خام مل كشتم چو كل وا میشوم)

  ب(، باید بگریه 39است:چرا بما چو دل آشنا نمیگردد)شدهپس از خود نوشته متصل به كلمه « به»حرف اضافه

 الف(41نرم دل سخت یار كرد)

 «است: در عشق توام بی سر و یا بیسر و شده ای موارد متصل به كلمه بعد از خود نوشتهدر پاره« بی

 105ردشتم زان صورت بیصورت)ب(، چون آینه ب104ب(، بگشاد لب هر بیزبان چون طایران در دفتگو)93سامان)

 الف(

 است: چه كافریست كه من شکوه ز آسمان حذف شده« ی»در مجاورت مصوت « است»ای موارد همزه در پاره

 الف(18ب(، حکایتیست ز صد رنگ ناز او یمنی)92دارم)

  ب(، 34است:  ویران دلم چو ماه ز ویرانه روشنست)در مجاورت صامت حذف شده« است»در برخی موارد همزه

 الف(35به روزدار عصا كش ز ضعف آه منست)

 «الف(، به بین چون 99است: به یک نگاه هلاكم در انتظار به بین)امر در مواردی جدا از فعل نوشته شده« به

 ب( 105آهسته)بگذر از چشم تر آهسته

 «ب(19میگردد)است: نه بیند آب چو ماهی كباب ای موارد جدا از فعل نوشته شدهنهی در پاره« نون 

 «اند: تنها به تو رو دارد صاحب جگر است شدهمتصّل به واژه پس از خود نوشتهای موارد، در پاره« این»و « آن

ب(، من عاشق 89ل(، آشفته سرم دارد آنشمع چو پروانه)18ب(، راحت ز پشت ما زده اینجهان طلب)77ایندل)

 ب(99آندلکشم چون آب پا در دل كشم)
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  الف(، ای به تو دیدها نگه ای تو فروغ مهر  39دل اثر در كوی تو از نالها دارد پدید)«: ها»رتدر مجاو« ه»حذف

 الف(80و مه)

 «است: با پر شکسته میر شکاری ای موارد متصل به فعل پس از خود نوشته شدهمضارع در پاره« می

 ب(79الف(، چون شمس شکر خوارم من خانه نمیدانم)41نمیکند)

  است: عشق یک رنگ كند پیر و جوانرا ای موارد متصل به مفعول نوشته شدهدر پاره« را»علامت مفعولی

 ب(96ب(، عاشقانرا نیست یمنی بر س هر عشق او)90الف(، این جهانرا هیچ افزده ز من)89یمنی)

 ب(89اند:آبحیوانم درون تیردی كی خو كنم)های مجاور بدون هیچ دلیلی متصل به یکدیگر نوشته شدهواژه ،

الف(، طرب به 78الف(، همسر به خورشید آمدم از داغ عشق ایعاشقان)42آن كس كه سر بر سر سودایتو بگذاشت)

 الف(88می چو در آیینج عکس پنهانشد)

 پرداخت. بی یمنی  در سه سطح زبانی، ادبی و فکری خواهیمشناسی غزلیات بیدر ادامه به بررسی سبک
 

 شناسی دیوان: سبک
های بیانی، ساختار زبانی و ویژدیهای فردی های مهم نقدادبی است كه به بررسی شیوهاز شاخه شناسی یکیسبک

بیان در كنار « چگونگی»شناسی تلاشی است برای كشف ای در متون ادبی می ردازد؛ به بیان دیگر، سبکو دوره

دهندۀ مثابج بازتابل معنا، بلکه بهتنها به عنوان ابزار انتقاآنچه متن عرضه میکند. در این حوزه، زبان ادبی نه

 (.11:ی 1382شخصیت نویسنده، زمینج تاریخی و ساختار اندیشج او تلقی میشود)صفوی، 

ای، نوع ادبی، و حتی فقط بر ویژدیهای فردی نویسنده، بلکه بر خصوصیات دورهشناسی ادبی، تمركز نهدر سبک

شناستی، نقد شناسی پیوندی نادسستنی با تحلیل زبانسبکبافت اجتماعی و فرهنگی اثر نیز هست. از این رو، 

سبک، حاصل نسبتی »شناسی ادبی دارد. چنانکه شفیعی كدكنی نیز تأكید میکند: ادبی، تاریخ ادبیات و جامعه

 (.22:ی 1378شفیعی كدكنی، «)ای تاریخیاست میان زبان و اندیشه در زمینه
 

 ویژگیهای زبانی : 

 أ. ویژگیهای آوایی: 

:این نوع موسیقی همان وزن عروضی است. تنوع اوزان در دیوان یک شاعر عاملی مؤثر در كیفیت موسیقی بیرونی

دهندۀ قدرت تکنیکی شاعر است و میتواند موجب رشد هنری، موسیقایی و معنایی شعر است. این تنوع نشان

رده و مخاطبان آن را افزایش دهد.  های حسی و عاطفی شعر شود و به تبع آن شعر را از یکنواختی خارج كلایه

بی یمنی با تسلط بر عروض و به پیروی از غزلیات شمس از اوزان مختلف)هزج، رمل، متقارب، مضارع، سریع و بی

است.  این وزنها داه نرم و روحانی و داه تند و پر شورند. استفاده از خفیف( برای ایجاد حالات دونادون بهره برده

عنوان پركاربردترین بحور این دیوان، انتخابی آداهانه است، زیرا این دو بحر، بیشترین هماهنگی بحر هزج و رمل به 

را با ریتم سماع و چرخش درویشان و نیز مضامین شورانگیز عاشقانه و عارفانه دارد.  وزن متقارب نیز  مناسب بیان 

 حالات پر شور عرفانی است.  

 

 موسیقی كناری )قافیه و ردیف(:  
های بدیعی در دیوان  او دیده نمیشود. بی یمنی اغلب به صورت اسمی است و قافیهكاربرد قافیه در غزلیات بی
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های كمتر متداول، ساختار شعر فارسی را ددردون میکند كاردیری وزنها و قافیهبی یمنی در برخی موارد با بهبی

بی یمنی نشان میدهد كه ی او است. بررسی غزلیات بیو به آن تنوع میبخشد. این نوآوری، بازتابی از جسارت هنر

ها اندیش است كه به كرات از ظرفیتهای موسیقی كناری، چون تکرار صامت و مصوت، تکرار واژهاو شاعری موسیقی

 است.  و تکرارهای نحوی برای افزودن بر قوت كلام بهره جسته

، و بقیه غزلیات مردف است. علاوه بر این شمار غزل بدون ردیف 43غزل یاد شده 478در این اثر از مجموع 

ردیفهای فعلی و دروهی بیش از سایر انواع ردیف است. كاربرد ردیف در اشعار به عنوان لزوم مالایلزم میتواند 

كاركردهای متفاوتی چون القای مفهومی خای یا تکمیل وزن را شامل شود. همچنین كاربرد ردیفهای طولانی 

ز ردیفهای اسمی و حرفی )ایستا( مایش میگذارد. شفیعی كدكنی  معتقد است شاعری كه اقدرت شاعر را به ن

های فعلی  را و شاعری كه استفاده از ردیف« اهل تجرید، انتزاع، سکون و ایستایی است»بیشتر استفاده میکند، 

 (.413: ی1383شفیعی كدكنی، «)اهل تجربه و رفتار و حركت است»ترجیح میدهد 

ز ردیفهای فعلی و دروهی در دیوان یمنی به احساس حاكم بر شعر او عمق و غنای بیشتری بخشیده استفاده ا

الف(، من چه 80ب(من به كه درد خود برم)5هایی از آن چنین است: دست كجا و دل كجا)است. نمونه

، كه باشد الف( 83الف(، نمیبینم نمیبینم)101ب(،پیمانه شو پیمانه شو)99ب(،دوش كن و دم مزن)80دانم)

 ب( 98الف(، آیم برون)96من)

 

 بی یمنی چنین است: هایی از كاربرد انواع ردیف  در دیوان بینمونه

 ردیف اسمی

 چون رفت عمر ز دست آمده به كار عصا 

 

 جو پا نماند مرا دشت دست یار عصا  

 الف(17)

 ای شور تو سرمایج مستان خرابات 

 

 سودای تو بر هر سر دكان خرابات  

 الف(27)

 ردیف فعلی

 اند عاشقان در شهر دل تا با تو سودا كرده

 

 اند راه سودای تو چون آیینه پیدا كرده 

 ب(59)

 شوریده سرم من سر سودای كه دارم 

 

 تو در دل و دل با تو تمنای كه دارم  

 ب(81)

 ردیف حرفی

 قضا از جوهر جان كرد چون رنگین دل ما را 

 

 زد اول نقش سودای تو اوراق دل ما را  

 ب(11)

 ای اسرارها ای تو را در هر سر شوریده

 

 با تو هر شوریده را در شور تو بازارها 

 ب(7)

 ردیف صفت

 چو باد نقش من افتاد داهی راست و داهی كج

 

 شود با من چو موج از باد داهی راست داهی كج 

 الف(37)
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 به رقص آمد می اندر خم چنان مست 

 

 كه شد از مستی او جسم و جان مست  

 ب(28)

 ردیف ضمیر 

 از بس كه دلم درو بود در ستم ما 

 

 در خاطر او بیشتر از ماست غم ما  

 الف(12)

 آمد صبا ز كوی دلآرا بهار من 

 

 نشکفت دل چو دل به چمن در كنار من  

 ب(94)

 ردیف قید 

 آهسته شد از خورشید روشن ماهتاب آهسته

 

 آهسته شود از داغ او دل آفتاب آهسته 

 الف(107)

 آهسته درآمد شیب و از سر شد شباب آهسته

 

 آهسته پس از مستی خمار آرد شراب آهسته 

 الف(108)

 دروه واژه 

 در رنگ تو حیرانم من خانه نمیدانم 

 

 چون بوی پریشانم من خانه نمیدانم  

 ب(77)

 ای تو طبیب درد من من به كه درد خود برم 

 

 در دلی و به جان و تن من به كه درد خود برم  

 الف(80)

 ای بی یمنی نمود دسترده: این نوع موسیقی كه شامل صنایع بدیع لفظی است، در دیوان بیموسیقی درونی

است؛ به طوری كه شاعر با  استفاده از انواع جناس، واج آرایی و تکرار اهدافی چون دوشنواز بودن اشعار و داشته

 ها به قرارزیر است: ههایی از كاربرد این آرایجذب مخاطب بیشتر را در ذهن می رورانده است. نمونه

   : انواع جناس 

 :ناقص اختلافی 
 تو دلبری است كارتو دل شکستن و  كام

 

 بلند شد  هستی مستیچون دردباد 

 

 

 كار من و تو چون مه و خورشید خاوری است 

 ب(20)

 دردون چه درد آمده یکبار در سماع 

 ب(73)

  :ناقص افزایشی 

  اشتقاق 

 از جمالت خوبریان هر كجا دم میرسد

 

 دارد ز بس از عشق تو در اشک غمت جای 

 

 ناز حسن چین و ماچین هند ]و[ تركستان تویی  

 الف(116)

 آبی  مردمدیدۀ من  مردمکشد 

 ب(114)
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 میشود  جانمیشود  جانانهر نفس كز یاد 

 

 بست انسان میشود آه در من چو صورت 

 ب(37)

 است  عشقهمه منشور پریشانی  عاشق

 

 محتاج خط و مسطر ]و[ قرطاس ]و[ قلم نیست  

 ب(29)

  :واج آرایی 

 دوی شوخ و شوریده ]و[ تلخ شیرین

 

 اندر دلم ای دلبر در پینه تو چون آزر  

 

 چون شراب و شکر كه باشد من  

 ب(96)

 من دانم و تو دانی دل دادن و دل بردن 

 الف(98)

   : تکرار 
 دل چو دل از خارخار تو شگفت 

 

 اند و بنمایند همه را تیره دندانی ز یک جنس

 

 تو بهاری خاری و خارای من  

 الف96

 به سنگ آهن چو آهن را ز سختی آهنی سوهان 

 ب96

، بسامد بیشتر تکرار نسبت به دیگر صنایع لفظی نشان میدهد كه شاعر تا چه اندازه به كاركرد 1مطابق نمودار 

 است. تکرار واژه و نقش موسیقایی آن توجه داشته

 

 
 

بی یمنی میتوان به كاربرد اندک عبارات عربی، ترین ویژدیهای لغوی در دیوان بیب. ویژدیهای لغوی:  از برجسته

های عربی نسبت به كرد. در این دیوان كاربرد واژههای كهن و ویژدیهای لغوی و نحوی سبک خراسانی اشارهواژه

 نمیشود.      های مهجور و ثقیل دیدههای فارسی بسیار اندک است و واژهواژه

  :یش از اسامی ب -مطابق غزلیات شمس-بی یمنیكاربرد اسامی معنی در دیوان بیكاربرد اسامی ذات و معنی

 اند. ذات است و در مواردی دیده میشود كه اسامی ذات نیز در معنای استعاری و تمثیلی به كار رفته

55%

15%

30%
تکرار

جناس 

واج آرایی 

بسامد كاربرد صنایع لفظی در دیوان بی  ی یمنی-1نمودار 
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 اسامی ذات: چشم، آینه، شمع، دل، بلبل ، درخت، حباب،  دفتر، غنچه، طفل، در و ...

 اسامی معنی: دل، آه، غم، درد، عشق، سوز و ...

شمار است بی یمنی انگشتاستفاده از لغات ثقیل و عبارات عربی در دیوان بی:  كاربرد كلمات و عبارتهای عربی

الف(، 98ب(، رسول الله)108و جز چند مورد تضمین بخشی از آیه، صفت، نام و عبارات عربی از قبیل انا الحق)

ز دیگری ب( چی55شمس الضحی و بدر الدجا) الف(،34ب(، ارنی)37الف(، كالصبر مفتاح الفرج)115غفور الرحیم)

 باشد، دیده نمیشود.  نمیشود. همچنین بیت یا مصرعی كه كاملا به عربی سروده شدهدر این اثر یافته

 هایی از بی یمنی چندان چشمگیر نیست. نمونههای كهن در دیوان بیاستفاده از واژههای كهن: كاربرد واژه

ب(، 49الف(، جبهه)48مندیل، دستار)الف(، موزه، 47الف(، فلوس) 37ب(، هیمه)33آن چنین است: رباط)

 الف(63الف(، خدنگ)54الف(، افگار)14ب(، فتراک)50شوخ)

 چون سایه سر  سر از راه عشق او

 

 قصر امل  رقعجدست تا كی میزنی در 

 

 از نفس ما طلب  ناصیهمعنی خط  

 ب(19)

 خاک این بنیاد را بنیاد جز بر باد نیست 

 الف(33)

 پرتکرار كلمات

بار(، 285بار(، می) 344بار(، عشق) 387بی یمنی چنین است: دل)از كلمات پرتکرار در دیوان بیهایی نمونه

بار(، 71بار(، چشم)73)(بار(، شمع81بار(، موج)92(، مست)137بار(، حباب)148بار(، ساقی)187(، لب)191جام)

 بار(63شوخ)

 خرقه و...محتسب،  جام، شراب، می، ساقی، پیر، فنا، بقا،   :صوفیانه اصطلاحات

،شمس، مولوی، یمنی، بولهب، آزر، ابراهیم، سلیمان، یوسف، نوح، )س(، فاطمه)ع(، علی)ی( محمد  :خاص اسامی

 زال و ...  خضر، اسکندر، جمشید، لیلی، مجنون، شیرین، فرهاد، رستم،

 شمع، دل، پروانه، درخت، چشم، تسبیح، زنار، بلبل، بتخانه و ... :عام اسامی

ترین شکل بی یمنی اندک است. افعال در سادهج. ویژدیهای نحوی: شمار ویژدیهای سبک خراسانی در دیوان بی

و افعال پیشوندی و مركب « ب»اند و كاربردهایی چون صفت و موصوف مقلوب، فعل امر بدون كاررفتهممکن به

 است: هایی از این كاربردها به قرار زیر میشود. نمونهكمتر در متن دیده

است. شمار افعال ساده، شش برابر افعال بی یمنی از انواع فعل در اشعار خود استفاده كردهبی  :فعل انواع كاربرد

مركب است و بسامد پایین استفاده از افعال كهن، افعال پیشوندی و مركب، دیوان او را بیش از پیش از وجوه كهن 

كرد، راوان از  وجه منفی افعال، چون نمیبینم، نیست، نماند، نتواناست. علاوه بر این استفاده فادبی خالی كرده

 بی یمنی است.  دهندۀ فضای غمبار حاكم بر دیوان بینباشد، نرو و ... نشان

 ...پیشوندی: برافروختن، برآمدن، فروریختن، درآمدن، باز آمدن، باز داشتن، فرا آمدن و  افعال

 شتن و ... افعال كهن: خسبیدن، آختن، یازیدن، ه

 مركب: بیرون آمدن، دیوانه شدن، برپا كردن، فدا كردن، نظر كردن، ناله كردن، دم زدن، از پا نشستن و ... افعال

 دداختن، دفتن، رفتن، برخاستن، نهادن، كشیدن،  شنیدن، ربودن، رنجیدن و... :ساده افعال

 نه، دم، دو، كن و ...«: ب»فعل امر بدون 
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اند و شمار های جمع فارسی، جمع بسته شدهبی یمنی اغلب كلمات با نشانهدر دیوان بی :جمع انواع كاربرد

  شمار است.جمعهای عربی)ات، مکسر( در متن انگشت

 كاران، درفتارانخوبان، درویشان، دردمندان، سنگدلان، سیه  :ان با

 داغها، جسمها، دلها، پرده دریها، غمها: ها با

 یراتحادثات، مشکلات، خ :ات با

 مکسر: احباب، انوار، اجسام، طبایع. جمع

 «را»كاربرد انواع 

 مالکیت:« را»
 در عشق مرا چون دل خود محرم دل نیست 

 

 یمنی به دل زار غم یار توان دفت 

 ب(30)

 متممی« را»

 داردم سودای او چون ماه را شوریده شمس 

 

 دوش فربه بودم و امروز از او لاغر شدم  

 الف(76)

 نشانه مفعولی« را»
 عاشقان را سخت رسوا میکند 

 

 خون عاشق چون در این درداه نیست  

 الف(33)

 قید انواع كاربرد

 قید الف(؛105مکان: اینجا، آنجا) الف(و ...؛ قید110الف(، روز)18ب(، شب)69ب(، صبح، سحر)93زمان: شام) قید

الف(، قطره 78ب(، مو به مو)69نفس) قیدكیفیت: نفس الف(؛47ب(، قطره)12الف(، اندک)16مقدار: بسیار)

 ب( و ...17الف(، بد)21ب(، خوب)3ب(، تند)52الف(، آهسته آهسته)101قطره)

 الف(95الف(، كه)39ب( چرا)58الف(، چگونه،)63پرسش: كجا) قید

الف(، 111الف(، نگه)15ب(، كهسار)23الف(، سیه)49الف(، س ه)12الف(، پادشه،)71الف(، چار)14ره) : تخفیف

... 

الف(، شوخ 91شکرین لب) الف(،87آهنین دل)موصوف و صفت مقلوب:  صفات مركب با ساختمان 

 الف(63تیره خاک) الف(،19خسته دل) الف(،99ب(، رنگین دل)18چشم)

 ویژگیهای ادبی: .2
. بی یمنی نشان میدهد كه تشبیه، كنایه و استعاره از پركاربردترین صنایع ادبی در این اثر استبررسی دیوان بی

بی یمنی از استعارات و تشبیهات پیچیده خالی است. تشبیهات اغلب به صورت مفصل، محسوس به غزلیات بی

است. همچنین كاربرد فراوان كنایه به ویژه كنایات محسوس و مفرد به مفرد و استعارات به صورت مکنیه آمده

برد مجاز به ندرت دیده میشود و تلمیح، است. كارفعلی متن دیوان را به زبان كوچه مردم و بازار نزدیک كرده

 های پرتکرار در متن است.مراعات النظیر و تضاد از دیگر آرایه

 أ.كاربرد انواع تشبیه: 

بسامد كاربرد تشبیهات محسوس به  2مطابق نمودارتشبیه از لحاظ حسی یا عقلی بودن طرفین تشبیه:  

 یه است. بی یمنی بیش از سایر انواع  تشبمحسوس در دیوان بی
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 محسوس به محسوس:
  عاشقه سراپاست ز تو سوخته شعلچون 

 

 صفت كام دل از نار نخواهدپروانه 

 ب( 51)

 معقول به محسوس
 آویز من است یمنی دست شمع چون سوز دل

 

 دبر و مؤمن روز محشر عجب و پندار آورد  

 ی(53)

 محسوس به معقول

 برخیزد  نگارادر آن  فتنهز جا چو 

 

 هزار دل به رهش چون غبار برخیزد  

 ب(55)

 
 

بسامد كاربرد تشبیه مفصل بیش از سایر ، 3مطابق نمودار كاربرد تشبیه از لحاظ وجه شبه و ادات تشبیه:  

 انواع تشبیه ذیل این مبحث است. 

  :ی1368اند)كزازی، در این نوع تشبیه ادات تشبیه و وجه شبه هر دو ذكر شدهتشبیه مفصّل مرسل: 

69-68.) 

 چون لاله خواستم دهمش عرضه داغ دل 

 

 این عمر چون بهار به رفتن شتاب كرد  

 الف(42)

 چو عندلیب غزلخوان چو غنچه خندان باش 

 

 نتیجج دل درم و بهار بستان باش  

 الف(70)

  :ی 1368است)كزازی،نشدهدر این نوع تشبیه وجه شبه ذكر شده، اما ادات تشبیه بیان تشبیه مفصّل موكّد:

72.) 

 یمنی نسیم شو كه كند با تو دل سخن 

 

 داند نسیم لذت لطف مقال دل  

 ب(76)

شمار تشبیه به لحاظ حسی و عقلی بودن طرفین تشبیه-2نمودار

محسوس به محسوس

محسوس به معقول 

معقول به محسوس
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 نیستم ابر كه از دیده فروریزم اشک 

 

 ام پیه دل است این هم نیستشمع دلسوخته

 ب(33)

  :1368است)كزازی، نشدهدر این نوع تشبیه ادات تشبیه ذكر شده، اما وجه شبه درج تشبیه مجمل مرسل :

 ی(.68

 چندان دداخت عشق دل با صفای ما 

 

 من چو ابرم در ره سودای او چون دل مرا

 

 تا شد چو آهن آیینج دلربای ما  

 الف(13)

 دامن پر زر ندارم دیدۀ پر آب هست 

 ب(33)

   :)هیچ كدام ذكر وجه شبه و ادات تشبیه  نوعی از تشبیه است كه در آنتشبیه مجمل مؤكّد)تشبیه بلیغ

 (.73:ی 1368اند)كزازی، نشده

 آسمان دارد به بحر عشق او قدر حباب 

 

 كس به كار كس نمیآید دلا در كار باش 

 

 لوح از موج آن دریا سراغ از ما ن رس ساده 

 الف(69)

 بلبل دلزار غشقی مرغ آتشخوار باش 

 ب(70)

 

 
 

 انواع تشبیه به لحاظ مفرد و مركب بودن طرفین: 

 : مفرد به مفرد 

 آتش هجران تو بگداخت دل  شمعمهمچو 

 

 را قرار  بیدل پروانهكی بود در عشق چون  

 الف(63)

  مفرد به مقید 
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بسامد كاربرد انواع تشبیه به لحاظ ادات تشبیه و وجه شبه -3نمودار 
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  شیشج میچو  دلداغ از آنم كه 

 

 مخزن جوهر جمال نشد  

 ب(37)

   مفرد به مركب 

 كه هست زمانهمخور فریب ز نیرنگی 

 

 دلکش و سراسر تلخ  نخل تلخ ثمرچو  

 الف( 37)

  مقید به مفرد 

 از عشق شد  شمسروشن چو  چراغ مقبلانیمنی 
 

  مه را كند چون شمس، بدر عشق از چه جانکاه آمده 
 الف(109)

  مقید به مقید 

 ز موج دریج هجر چشم یمنی

 

 استچشمه سار تر پای تا سر چو  

 ب(23)

 مركب به مركب 

 چون برگ لاله در پس و پیش آمدند درد 

 

 دارند داغهای تو بر درد دل طواف  

 ب(73)

، شماركاربرد تشبیهات مفرد به مفرد و مفرد به مقید بیش از سایر انواع تشبیه به لحاظ مفرد و 4مطابق نمودار 

 مركب بودن طرفین تشبیه است. 

 

 انواع تشبیه به لحاظ شکل: 

 تشبیه مفروق 

 نیست از هستی به جز دفتار شیرینم اثر

 

 چون نوا در نی نهان در آب چون شکر شدم  

 الف(76)
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یهبسامد كاربرد تشبیه به لحاظ مفرد و مركب بودن طرفین تشب-4نمودار
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 تشبیه تلمیحی 
 باد چون مجنون از آن لیلی شده صحرانورد 

 

 ابر از آن شیرین چو فرهاد است در كهسار مست  

 ب(36)

 اضافه تشبیهی:
 تو را هر چند بوی وصل نیست  دلشن حسن

 

 عاشق شوریده از رنگ وفا دارد امید  

 الف(39)

شده در دیوان اغلب استعارات به كار برده، استشدهنشان داده 4چنانکه در نمودار ب. كاربرد  انواع استعاره :  

 بی یمنی از نوع استعاره مکنیه است.بی
 بیدار  نردسكارم چه دشاید به چمن 

 

 زد راه دل آن دیده كه آلودۀ خواب است  

 الف( 35)

 در نوبهار غنچه دشاید ز خواب چشم

 

 در بهار خفتناشکفته دلم چون غنچه  

 الف(36)

 :استعاره مصرحه 

  استعاره مکنیه 
 به كام زهد زاهد میکند  جام میخنده 

 

 در چمن میآید از میخانه و دارد دماغ  

 ب(72)

 تیغ برآرد شهید او دردم  عشقچو 

 

 چو در دلت بگشاید همه نوا باشم  

 ب(79)

 

 
 

بی یمنی اندک است و اغلب به  صورت علاقج جزء و كل كاربرد این آرایه در دیوان بیج. كاربرد  انواع مجاز: 

 دیده میشود. 

  :علاقه جزء و كل 

بسامد كاربرد انواع استعاره در دیوان بی بی یمنی-4نمودار 

استعاره مکنیه

استعاره مصرحه



 185/ بی یمنیمعرفی و سبک شناسی دیوان بی

 

 میشکافد سینه را با صد زره تا قلب دل 

 

 معشوق ما تیر و كمان دیگر است  كفدر  

 الف(17)

 تا حسن درم ساخته بازار آفتاب 

 

 كار آفتاب  زمین و زمانبگذشت از  

 الف(18)

   به علاقه علیه 

 از عشق یمنی درد دو  دم میزنیهر نفس 

 

  از عشق عشق افسانه نیست دم زنیجانفشان چون  
 ب(31)

  به علاقه جنس 

 پیچیدم  آب دیدهبه خاكراه تو چون 

 

 كه تا به لطف بگویی كه خاكراه من است  

 ب(34)

 چون هوا بلند و داه پست 

 

 دارد مرا  خاكدانحری بر این  

 ب(17)

 به علاقه آلت 

هر چه بود بلند و پست بر همه جا تو راست 

  دست

 

 واله تو شیدا و مست بی تو به سر نمیشود  

 الف(38)

  :به علاقه ماكان 
 میچکد ز چشم  خون جگراز سوز سینه 

 

 نی خون كجاست آتش تر میچکد ز چشم 

 ب(93)

 چشم فاطمه خون جگر شد چشمه سار 

 

 آن فاطمه كه دختر پیغمبر خداست  

 ب(32)

مورد( بیش از سایر 56مورد( و مجاز به علاقج ماكان) 145، بسامد كاربرد مجاز به علاقج جزء و كل)5مطابق نمودار

 انواع مجاز در این اثر است.
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در دیوان بی بی یمنیمجازانواع ، بسامد کاربرد 5نمودار
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بسامد كاربرد كنایات ، 6بی یمنی فراوان است و مطابق نمودار كاربرد كنایه در دیوان بید.كاربرد انواع كنایه : 

 مورد( است:237مورد( و كنایه از اسم)723مورد(، بیش ازكنایه از صفت)1568فعلی)

 : كنایه از اسم 

 به بیستون نظر انداز لطف عشق ببین 

 

 چه شیرین است  كوهکنكه كوه كافتن  

 ب(23)

 بار بگشا كاروان در راه و در پیش است كار 

 

 آباد نیست  رباطاز مسافر یک نفس بیش این  

 ب(32)

 كنایه از فعل 
 سوی تو از سوز دل  امساز سفر كرده

 

 كیست كه با من نهد روی به سودای عشق  

 ب(73)

 كرددان دورمانده چو ره دم

 

  به دندان پست دست خود دزیدم 

 الف(91)

  :كنایه از صفت 

 
  شوخ چشمدرچه همچون آفتاب از شوق عشقی 

 

 بی روی تو از درمی عشق دل و بلبل 

 

 سخت رسوایی چو مه یک هفته محجوب باش  

 ب(71)

 است  كبابدر سیر دلستان دل شوریده 

 الف(35)

 

 

 
  كاربرد مراعات النظیر

 عشقیم  پروانج بلبلو  دلو  شمعخود 

 

 ندانیم  پروانهو  بلبلو  دل، شمعبا  

 الف(77)
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بسامد كاربرد انواع كنایه در دیوان بی بی یمنی-6نمودار
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 چون عمر به سر آمد حری از سر ما بگذر 

 

  دریاییشده  كشتیبه چه كار آید  لنگر

 الف(115)

 و. كاربرد تلمیح: 

 تلمیحات دینی:
 چون یوسف من به مصر جان رفت 

 

 دشتم ار طور چه شد زانکه تو دور از نظری

 تلمیحات اساطیری:

 به جمشید و سکندر وادذار آن جام ]و[ آیینه 

 

 تلمیحات غنایی:
 خستج لذت دیدار تو را چون مجنون 

 

 بیت الحزن است چشم و جانم  

 ب(81)

 یونسم در شکم حوت نظر میخواهم 

 ب(86)

 كردن تماشای جهان در می به ساغر میتوان

 الف(98)

 

 در غم عشق دذشت عمر و چه نیکو بگذشت 

 ب(33)

 كاربرد تضاد:

 به بوی زلف كجش ره یار برده دلم 

 

 است از تن كج دیددیدهدلم كه راستی  

 الف(51)

 از آسمان تیره درون راستی مجوی 

 

 استاین سست عهد سخت دل ما شکسته 

 الف(32)

مورد( از پركاربردترین صیینایع ادبی 1166مورد( و اسییتعاره)2144مورد(، تشییبیه)2528، كنایه)7مطابق نمودار 

 بی یمنی است.معنوی در دیوان بی
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 .ویژگیهای فکری: 3
های شعر مولوی در غزلیات شمس، اغلب مضامین عاشقانه و عارفانه و در مواردی بی یمنی با استفاده از درونمایهبی

است. او از  پرداختن به مسایل روز اجتناب ورزیده و تلاش مدح و مرثیه سرایی را در غزلسرایی دنبال كرده

ت شمس نزدیک كند. این نوع تفکر به اندیشج است تا جای ممکن سبک خود را به سبک مولوی در غزلیاكرده

شاعران در دوره بازدشت ادبی با محدود » شاعران بازدشت نزدیک است چنانکه شمیسا در این مورد آورده است:

های شعر حافظ و سعدی سبک كردن افکار خود به افکار غالب در  عهد غزنوی و سلجوقی و استفاده از درون مایه

اند. آنها تغزل و مدح را در قصاید و مضامین عاشقانه متقدم هر چه بیشتر نزدیک میکرده شعری خودرا به شاعران

شمیسا، «)كرده اندكرده اند و از مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوری میو عارفانه را در غزل دنبال می

 (.  317: ی 1382

 

 مضامین غنایی: 

 ها: مدحیه

یاستهای فرهنگی و مذهبی صفویان موجب شد كه مدح شخصیتهای مذهبی علاوه بر باورهای مذهبی شاعران، س

از مضامین اصلی شعر فارسی باشد. بدین ترتیب اغلب شاعران این دوره بخشی از اشعار خود را در قالبهای غزل، 

ت قصیده و تركیب بند به مدح ائمه به ویژه امام علی)ع( و امام حسین)ع( اختصای دادند. به عبارت دیگر دول

( و 392: 1378صفوی با رسمی كردن مذهب شیعه زمینه را برای دسترش مدایح علوی فراهم كرد)زرین كوب، 

بی یمنی شاعران هم به جهت ابراز ایمان و هم به منظور جذب حمایت دربار به مدح امامان شیعه می رداختند. بی

ع(، امام حسین)ع( و فاطمه)س( نیز چندین غزل از دیوان خود را به  وصف حضرت محمد)ی(، حضرت علی)

 هایی از آن چنین است:  اختصای داده است نمونه

 او بیش از همه ارادت خود را به پیامبر )ی(  نشان داده است: 

 الله سواد دیدۀ خلق خدا رسول

 

 الله چو آفتاب سراپا ضیا رسول 

 

 مرا ز عشق تو پر كرد اوستاد ازل 

 

 الله ز بوی دل چو نسیم صبا رسول 

 ب(103)

 است:بی یمنی مورد توجه قرار درفتهحضرت علی)ع( از دیگر شخصیتهای مذهبی كه در شعر بی

 شاه ولایت علی است نور هدایت علی است 

 

 بازوی قدرت علی است دوش كن و دم مزن  

 

 قری و مه خور علی است دانش دفتر علی است 

 

 كعبه سی در علی است دوش كن و دم مزن  

 ب(99)

 بی یمنی در مدح شمس تبریزی است: ای از غزلیات بیجز مدح شخصیتهای مذهبی، بخش عمده

 خواب شمس از آسمان از شمس بالاتر رود 

 

 نیمه راهش پاسبان از نردبان انداخته  

 

 سركشان در عشق او یمنی س ر انداختند 

 

 باخته سر هر كه از شوخی عنان انداخته  

 الف( 106)
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 سوگ سرودها: 
از دیگر تحولات عصر صفوی، دسترش آیینهای سودواری برای امام حسین )ع( و شهدای كربلا  بود. در این دوره، 

مدرسی ها سوق داد)سرایی به مراسم رسمی و دولتی تبدیل شد و شاعران را به سرودن سودنامهسرایی و مرثیهنوحه

های عصر صفوی غالباً ساده، عاطفی و پرشور است. استفاده از تصاویر سروده(. زبان سوگ251:ی1384چهاردهی، 

جاندار، تشبیهات حسی، و لحن سوزناک، از ویژدیهای اصلی این اشعار است. این سبک به مخاطبان عام نیز اجازه 

بی یمنی در سوگ امام حسین)ع( (. بی193:ی 1382میداد كه با شعر ارتباط برقرار كنند)شفیعی كدكنی، 

 است: آورده

 از ماتم حسین به هر خانه ماتم است 

 ای خاک خشک زحمت لب تشنگی مکش 

 

 در عالم خدای ادر شاه ور دداست  

 است در دریه همچو ابر تر امروز دیده

 ب(32)

 

بی یمنی چندین غزل در سوگ فرزند/ است كه بیغم از دست دادن فرزند موجب شده.های مذهبی، علاوه بر مرثیه

 هایی از آن چنین است: فرزندان خود  بسراید. نمونه

 ای از دیده نور دیدۀ من رمیده

 ای از دست من چو تیر ز تقدیر جسته

 اینجا مراست هر نفسی بازپرس حشر 

 از مرگ و زنددی چه المها كه میکشم 

 

 ای ام چه به خاک آرمیدهآب دیده چون 

 ای در خاک خفته چو كمانم خمیده

 ای ای چه در آنجا شنیدهز اینجا چه دفته

 ای همرنگ مرگ زنددی من ندیده

 الف(105)

 مضامین عاشقانه:

های مذهبی هجری(، با آنکه فضای رسمی فرهنگی و ادبی جامعه تحت تأثیر اندیشه 1135–907در دورۀ صفوی )

مضامین  .عی و عرفانی قراردرفت، اما مضامین عاشقانه، همچنان در شعر فارسی حضور پررنگ خود را حفظ كردشی

كه پردازیهای دقیق و تشبیهات تازه همراه است و شاعر بیش از آنعاشقانه در این دوره  با ظرافتهای ذهنی، خیال

هایی نمونه .خیالی و تصویرسازیهای پیچیده میشودبه بیان تجربج عینی عشق ب ردازد، دردیر بازیهای ذهنی، نازک

 بی یمنی چنین است:از این كاربردها در دیوان بی

یمنی عشق را با حسرت، انتظار و سردشتگی عاشق همراه میداند و دلِ عاشق را  همواره محصور و درفتار جمال 

ده و رخ نمینماید. عاشق در این اشعار معشوق در نظر میگیرد. معشوقی كه در اغلب غزلیات او در پردۀ غیبت مان

ای با فدا كردن جان خویش تمنای دیدار او را دارد، اما به دیدار نمیرسد و در نهایت این عشق یکسویه و سردشتگی

 است او را به وادی فنا میرساند:كه در تمام جهات هستی دسترش یافته

 دردم به درد دل كه ز دل سرنمیکشد 

ام هنوز افکندهسر بر درش چو سنگ بر  

است ور رنگ دل چو بو به دلم جا درفته  

 آن را كه دل اسیر شد و دیده مبتلاست 

 

 خواهم به دیده بینم و پیدا نمیشود  

 سردشتگی مراست كه درمان نمیشود 

 در شش جهت ادر چه به او جا نمیشود 

 جان میکنم فداش، هویدا نمیشود 

ب(41)  

عشق شورانگیز عاشق به معشوقی بلندمرتبه است كه دل و جان او را به آتش اغلب اشعار یمنی منعکس كنندۀ 

 معنا میبیند:است.  حتی خورشید هم زنددی بدون  چنین معشوق را بیكشیده
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 مرا شوریده سر دارد هوای عشق تو هر دم 

 ز داغ عشق تو هم چشم خورشید جهانتاب است 

 ادر چون شمس یمنی دل نباشد مبتلا بی تو 

 

از طوفان دریا جوش دریا موج زن باشد  چو   

 كجا پروای عاشق را ز شمع انجمن باشد 

 چه كار آید ادر صد سال دیگر جان به تن باشد 

ب(42)  

 

 

 

ابراز علاقه به شخصیت شمس و شیوۀ او در سلوک عرفانی، از مضامین عمدۀ غنایی در دیوان یمنی است. جسارت 

پردۀ عشق به شمس در فضای اجتماعی حاكم بر عصر صفوی ستودنی است. او پیروی از شمس و او در بیان بی

 است: بیعی دانستهعلاقج درونی به وی را مانند  دنبال كردن خورشید به وسیلج ماه، امری ط

 یمنی به سوی او همه تن كاسته ز عشق 

 

 چون مه به سوی شمس رود ما چنان رویم  

 الف(87)

 او  دیگران را نیز به روی آوردن به مکتب شمس ترغیب میکند: 

 همچو یمنی سر به كوی شمس تبریزی بیار 

 

 نشان را میدهد در ملک معنی او نشان بی 

 الف(95)

است؛ و این اش، خود را در حجاب پنهان كردهچون خورشید میبیند كه با وجود تابش دسترده شاعر معشوق را

عاشق مینالد كه این نور و جلوه را نمیتوان در پرده نگه  نشان از جمالی است كه هم ظاهر است و هم مستور.

های شعر یمنی ر جلوهداشت؛ چراكه همج هستی با فروغ آن روشن است. وحدت عشق انسانی و عشق الهی از دیگ

است. او معتقد است در جایی كه عاشق زمینی، از جام عشق شمس تبریزی، شراب معرفت نوشیده به مستی 

 است. روحانی رسیده

 ای خورشید من چه روی به چادر درفته

 درفت روی ز پوشیده روی من نتوان

 روشن جهان جسم چو فانوس از تو دشت 

 مس، مست یمنی بخورده تو می از جام ش

 

 ای پنهان چه میشوی همه جا دردرفته 

 ای عالم چو آفتاب منور درفته

 ای این نور را به پردۀ ابتر درفته

 ای كز شمس چارمین افسر درفته

 ب( 106 -الف 107)

 

 

 

 : مضامین عرفانی
عنوان نمادی از عشق زمینی بهسرایی اغلب با مضامین عرفانی در هم آمیخته است و عشق در دوره صفوی، عاشقانه

الهی تفسیر میشود؛ به عبارت دیگر چهره معشوق زمینی در این اشعار، داهی ملکوتی و قدسی است)زرین كوب؛ 

ای مستقل و نگاهی نو به عشق و عرفان، از قالبهای دیری از صدای زنانهبی یمنی با بهرهبی . (158:ی 1378

است زن در غزل را از معشوقی غایب و ساكت، به عاشقی عارف بدل كرده كلاسیک شعر فارسی عبور كرده و صدای

بی یمنی، عناصر بنیادین و این نمایانگر خودآداهی زنانه در شعر كلاسیک است. بر همین اساس در دیوان  بی

 است. عرفان مولوی، چون فنا، عشق، رهایی از نفس، وحدت، و شوق وصال با زبانی نمادین بیان شده

ای است كه با از عشق الهی زنده میشود و در فنای خود به بقای حقیقی ر شاعر،  جسم سالک، مانند مردهاز نظ

است.در جهانبینی او سماع  سالکان، منبعی ماورایی و « الله مقدمه البقاء باللهالفنا فی»دست مییابد و این همان 

است كه سالکان را به وجد و سماع   شراق روحانیالهی دارد و خالی از لذات جسمانی است و این  شور درونی و ا

 درمیآورد:
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 ها توب و حیات جسم ما را نیست چون دل مرده

 جوش ما چون می پرستان از نی و طنبور نیست 

 

 در فنا ما را ز عشق او بقای دیگر است  

 باعث رقص و سماع ما صدای دیگر است 

 الف(33)

عشق و رو كردن به بادۀ وصال كه همان شهود و عشق الهی است از ترک ظواهر و تعلقات دنیوی، پیروی از 

های مکرر یمنی است؛ به عبارت دیگر حقیقت در درون انسان است و تنها با ترک تعلقات دنیوی میتوان به توصیه

 یافت و تجلیگاه معشوق و عشق شد:خودآداهی عرفانی دست

 ای باده پرستان دل از این كار بدارید 

 این باغ و شمایید همین باده و مستی 

 اید چو یمنی مست از می پیمانج شمس

 

 دل جز به سوی بادۀ دیدار مدارید  

 اندیشه از این سبحه و زنار مدارید 

 اندیشه از این مردم بازار مدارید 

 الف(46)

 

 

خود عبور نکند، هردز شیرینی  و ادر سالک  از در اشعار یمنی مرگ حلاج، اوج فنا و وحدت با حق تلقی شده

ای از درد و لذت است؛ اما قدم دذاشتن در راه وصال، وصال را نخواهد چشید. به عبارت دیگر شوق الهی آمیخته

شدن همراه .باید همراه با تهذیب نفس باشد. در عرفان، نزدیکی به معشوق با فروتنی و زاری همراه است، نه تکبر

 جا هست:اش همهانند  حل شدن شکر در آب و ناپیدا و زار شدن آن است، اما شیرینیبا معشوق یا محبوب الهی، م

 منصور ادر بر دار شد چون ذره بر انوار شد 

 دارد قدح آن سیمبر در یک قدح زهر و شکر 

 هر كس كه با اوبارتر در هر زمانی زارتر 

 

 مست از می اسرار شد از خویشتن بیزار شد  

 قرارها انکار كن خبر امستی مکن ای بی

 با آب دیدی چون شکر تا یار شد چون زار شد 

 الف(47)

 

 

 بی یمنی:نوآوریها و تقلیدها در دیوان بی

 : بی یمنینوآوری در دیوان بی .أ

است با زبانی اصیل، زنانه و خلاق، شعر فارسی را در اش، توانستهبی یمنی با وجود محدودیتهای فرهنگی زمانهبی

های مهم و متمایز شعر شناسی، او را در زمره چهرهقراردهد. نوآوریهای او از نظر زبانی، معنایی و سبک مسیری نو

 های روزمرۀ زنانه با مفاهیم عرفانی،صدای زنانه و خودآداه، تلفیق تجربه دیری ازاو با بهره .زنانج فارسی قرار میدهد

 .شاعری پیشرو در روزدار خود به شمار میآید  تری عرفان،بیان عشقی زمینی در بس و استفاده از زبان محاوره

 بی یمنی در دیوانش شامل موارد زیر است:ترین نوآوریهای بیبرجسته

 :حضور فعال زن در جایگاه عارف و عاشق 

شعر كلاسیک فارسی، در  بی یمنی، حضور فعال و پررنگ هویت زنانه در شعر است.یکی از بزردترین نوآوریهای بی

خود را در مقام عاشق عارف، متفکر،  بی یمنی با عبور از این سنت،اغلب معشوقی خاموش و غایب است، اما بیزن 

بی میکند. برخلاف بسیاری از شاعران زن پیش از او كه در سایه ادبیات مردانه مینوشتند، بیو ناظر هستی معرفی

 .کندیمنی با زبانی صریح و داه عاطفی، تجارب زنانه را منعکس می

 میگذارم من كه او بنوازدم

 خواهشی در عشق نیستكاهشم بی

 

 مست توام مست تو، شور توام در سر است

 چون هلال است اول آنگه ماهتاب 

 كاستم تا خواستم آن آفتاب 

 الف(17)

 رو به تماشا كند هر كه تماشادر است
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 در سر و در بر تویی بادۀ دلبر تویی

 امام عاشق بیچارهیمنی آواره

 

 در ره تو ابتر است هر كه بلند اختر است

 در است عاشق بیچاره را جز تو كه چاره

 الف(29)

بخش نیست؛ بلکه پرده از عشق سخن میگوید. او در این اشعار معشوقی خاموش یا الهامدر این بیت، شاعر زن بی

است. هبیشتر در انحصار مردان بودعاشقی فاعل است. این رویکرد در ادبیات عرفانی و عاشقانج فارسی پیش از آن، 

 .بی یمنی با حفظ ساختار سنتی غزل، نقش زن را از مفعول به فاعل تغییر میدهدبی

 او مضامین عرفانی چون فنا، وصال، یا درد هجر را با تصویرهایی آشنا برای یک زن، مانند همسر  :زبان زنانه

 .دزیدن، مهر مادری، رفو كردن، شیر مادر درهم میآمیزد

 رفت عمر و جز به ناكامی نیاوردم ثمر 

 غیرتم بگداخت در اندیشج انصاف دل 

 من به پیری بس كه شیرین دفتگو چون كودكم 

 

 به راه عشق منه روی، پا مخور راحت 

 

 به تار سبحه نشد چاک دل رفو هردز 

 

 پاره پیرهن ام چون پارهتار تار از پیری

 

 هست سرو اندر جهان آرزو همسر مرا  

 ای انصاف به باشد ز دنج زر مرا ذره

 دهر دربرمیکشد از مهر چون مادر مرا 

 الف(13)

 كه شور عشق مرا كرد شیر مادر تلخ

 الف(75)

 بداردم ادر او سینه چاک، میگسار چه باشد 

 ب(115)

 شاید احسانت رفویی در كند زین دستگاه 

 ب(212)

ای از مرمت دل در های زنانه است، استعارهكه از تجربه« كردنرفو »، «شیر مادر»و « مهر مادر»، «همسر»اینجا  

 .استفراق عرفانی شده

 بیان عواطف با صداقت و شفافیت 

بی یمنی اغلب صریح و به دور از تصنعهای زبانیِ رایج در برخی شاعران سبک هندی است. او عواطف زبان بی

 .پرده بیان میکندشخصی را بی

 رد به سوی تو دل شده مست بوی تو، بوی ب

 

روی من است و كوی تو، دست من است و  

 دامنت

 الف(25)

 همه را كار با خداست یمنی

 

 كس از خدا نمیترسد هیچ 

 الف(121)

 است از هجر راه من نمیگویم كه دور افتاده

 

 هست بر پایت سرم تا میکنم بر خود نگاه  

 ب(212)

است. شعر او به دور از بازیهای پرده و رسا بیان شدهای بیدونه در این ابیات، صداقت عاطفی و یأس عاشقانه به

 .زبانی پیچیده، حسی اصیل و انسانی را منتقل میکند
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 استفاده از عناصر طبیعی برای بیان عواطف درونی 

بی یمنی مانند برخی شاعران سبک هندی، از عناصر طبیعت نه فقط برای تزیین شعر، بلکه برای تجسم حالات بی

 .استكردهدرونی استفاده

 همچو زنبور ز بوسیدن شیرین لب او 

 

 میمکد دوش لب از لذت افسانج ما  

 ب(14)

 زن شعله بود موج دل، دل چو بود موج

 

 آتش سودای او ماهی دریای ماست  

 الف(29)

 تركیب سبکهای هندی و بازگشت ادبی 

انگیزی زبان با مضامین سبک هندی در تصویرپردازی و خیالاشعار او دارای تلفیقی از بازدشت ادبی  در ساختار و 

 .ای اتفاق میافتد كه سبک هندی در حال دسترش استاست. این آمیختگی در دوره

 دود دل از آتشی كه برخاست 

 از شورش آب دیده پیداست 

 

 آن آتش دل ز دود پیداست  

 كاین شورش عشق نیست سوداست 

 ب(54)

پردازیهای سبک هندی است كه با استقبال از غزل شمس تبریزی  ای از خیالنمونه« دلدود »و « آتش دل»تصویر 

 .دیری از هردو سبک، صدایی خای و تركیبی پدید میآوردبی یمنی بابهرهیافته است. بیبه حیطج بازدشت ادبی راه

 است: در غزلیات شمس آمده

 دود دل من نشان سوداست 

 

  آن دود كه از دل است پیداست 

 )غزلیات شمس، ی(

  :است  كه شعر او صمیمیتر بی یمنی موجب شدهاستفاده از زبان محاوره در اشعار بی  استفاده از زبان محاوره

 .فرد به نظر برسدبهو منحصر

 درد عشقت آرزو دارم نه درد دست و پا 

 

 آشنا با درد عشق خود بکن یارب مرا  

 ب(13)

 نظری بلند دارم تو مگو سیاهکارم 

 تو به عشق سر نداری كه از او خبر نداری 

 

 كه چو مردم دو دیده دل من سیاه وش است 

 چو از او خبر شنیدم نه مرا اثر ز هوش است 

 الف(28)

 دله منصوراند در جهان دله

 اندهمه مردان سفرۀ نان

 

 سر به دار آن كه مینهد آن كو  

 مرد میدان كوروز میدان است، 

 ب(103)

  بی یمنی در برخی  اشعار عشق زمینی و بی :بازنمایی عشق انسانی و زمینی، در كنار عشق عرفانی

 .جسمانی را به عنوان راهی برای رسیدن به حقیقت برتر نشان میدهد

 دل به خورشید جمال یار چون سودا درفت 

 چون كه در راه طلب زنجیر دریا دشت موج 

 در جنون سرشار دارد بینوا معذوردار 

 

 كار دل چون ذرۀ شوریده سر بالا درفت  

 رو به سوی او چو كردم آب چشمم پادرفت

 لدار خوش از یمنی رسوا درفتسوز آن د

 الف(31)
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 آشفته سرم دارد آن شمع چو پروانه 

 او كرده وطن در جان من در طلبش حیران 

 از یاد رخ ]و[ زلفش در ملک خیال او 

 دویند مرا مردم دارد به سخن لغزش 

 

 من عاشق جانبازم پروانه ز سر دارم 

 چون دم شدۀ جسمم از جان چه خبر دارم 

 در سر هوس سودا با شام و سحر دارم 

 نظر آمد از خویش خبر دارم تا او به 

 ب(179)

  ردیفهای گروهی:استفاده از 

است كه شعر را به فضای دفتاری، های دروهی استفاده كردهردیفای، از واژهبی یمنی داهی به جای ردیفهای تکبی

بی شماری از این ردیفها به استقبال از غزلیات شمس و تعدادی زاییدۀ ذهن بی .عاطفی و داستانی نزدیک میکند

 یمنی است 

 سرم فدای تو بادا محمد عربی 

 

 دو دیده جای تو بادا محمد عربی  

 ب(23)

 دل طلبکار تو دارم تو ادر دست دهی 

 

 سوز بازار تو دارم تو ادر دست دهی  

 ب(231)

 بهار از رنگ و بوی یار مست است 

 

 می اندر خم، نوا در تار مست است  

 ب(51)

 تقلید در دیوان بی بی یمنی:  .ب

مضمون، لفظ، ردیف و قافیه و وزن به  غزل در 400بررسی دیوان بی بی یمنی نشان میدهد كه او در بیش از 

است. این تقلیدها میتواند به دلایلی چون تکریم مولوی و الگو درفتن از وی،  تمایل استقبال از غزلیات شمس رفته

بازخوانی  شاعر به نقل مضامین عارفانه، نشان دادن تواناییهای فردی و تداعی شدن غزل مولوی در ذهن خواننده،

بی این نوع تأثیرپذیری دسترده بی باشد.و ایجاد انگیزۀ مقایسه میان دو غزل، انجام شده زنانه از غزلی مردسالارانه

ای است كه توسط ژولیا كریستوا، با بینامتنیت، نظریه»یمنی از غزلیات شمس در حوزۀ بینامتنیت قرار میگیرد. 

درایی باختین ابداع شده و ارتباط متنهای مختلف را باهم بررسی و مکالمه شناسی سوسوردیری و تركیب نشانهالهام

بررسی حضور متن غایب در متن حاضر به اشکال مستقیم و غیرمستقیم، از كاركردهای عملی این نظریه  میکند.

 (. 93:ی1399سلطان ور و همکاران، «)میباشد

 explicit/intertextuality)ارد: بینامتنیت آشکاردر میان انواع بینامتنیت، دو دونج مهم و اساسی وجود د

marked)  و بینامتنیت ضمنی(implicit/unmarked)صراحت از . در بینامتنیت آشکار، نویسنده یا شاعر به

وضوح از متنی دیگر نقل میکند. در این حالت، رابطه بین دو متن، متن یا نویسنده دیگری نام میبرد یا عبارتی را به

در بینامتنیت ضمنی، نویسنده یا شاعر بدون اشارۀ مستقیم، مفاهیم، ساختارها یا  .بل شناسایی استعلنی و قا

واژهای متنی دیگر را بازآفرینی میکند. در این حالت، رابطج بین دو متن پنهان و فقط برای خوانندۀ آداه و آشنا با 

اطع متون دیگر شکل میگیرد، حتی ادر هر متنی، در تق»كریستوا معتقد است:  .متن مرجع قابل تشخیص است

هایی از این تقلیدها را در ادامه با ارائج شاهد مثال نمونه. Kristeva, 1980:P69)« )صراحت آنها را ننامدبه

 كرد. بررسی خواهیم
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 در انتخاب اوزان عروضی: تقلید    

بی یمنی در سرودن  اشعارش از اوزان متنوع و رایج در غزلیات شمس كه اغلب پرتحرک، تند و  موسیقایی بی

هایی از این است. نمونهخودی مناسب است، استفاده كردهاست و برای بیان عشق عرفانی، شوق وصال، حیرت و بی

 تقلیدها به قرار زیر است: 

 وزن دیوان بی بی یمنی غزلیات شمس

 به جان پاک تو ای معدن سخا و وفا 

 كه صبر نیست مرا بی تو ای عزیز بیا 

 (133)غزلیات شمس، ی 

 دار استغنا تو دلربا و تو را پرده

 سر و پا0كه ره بردی تو از عاشقان بی

 ب( 17)

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 )مجتث مثمن محذوف(

 لقا ای بت شیرین سخن خوش

 عاشق و مستیم كجایی كجا 

 (145)غزلیات شمس، ی

 دشا ای همه فضل تو مشکل

 بر همه كس رحمت عامت رسا

 ب(21) 

 مفتعلن مفتعلن فاعلن

 )سریع مطوی مکشوف (

 ای دیگر مزن جز پردۀ دلدار ماپرده

آن هزاران یوسف شیرین شیرین كار 

 ما

 (100)غزلیات شمس، ی

چون به شهر دردمندی عشق او داند 

 طبیب 

میکند از درد بی درمان او درمان مرا 

 الف(22)

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

 فاعلن

 )رمل مثمن محذوف( 

جانب او  بند جان كه جانهانقش

 مایل است 

عاقلان را بر زبان و عاشقان را در دل 

 است

 (190)غزلیات شمس، ی

روی دل در راه او دارم كه رویش بر 

 دل است 

گردد دل او را آن كه رو از دیده می

 ب(34منزل است )

 مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

)مضارع مثمن اخرب مکفوف 

 محذوف(

 

  : تقلید در قافیه و ردیف 

میشود.  ها و ردیفهای  مشترک با غزلیات شمس بوسیلج بی بی یمنی به كرات در دیوان او دیدهاستفاده از قافیه

این نوع دزینش، یکی از شگردهای ادبی و بینامتنی است كه از نظر زیباشناسی، معنایی و حتی هویتی قابل تأمل 

است، از غزلیات شمس با مطلع زیر سروده شده 481برای نمونه در غزلی از این شاعر كه به استقبال از غزل است. 

 میشود: سه قافیج مشترک دیده

 چه دوهری كه كسی را به كف بهای تو نیست 

 

 جهان چه دارد در كف كه آن عطای تو نیست 

 (218)غزلیات شمس، ی

است، بلکه راهی تنها انسجام موسیقایی چشمگیری ایجاد كردهن دو غزل، نههای مشترک در ایاستفاده از قافیه

برای بیان عمیقترین مفاهیم عرفانی است. همچنین، این ویژدی، موجب تعامل بینامتنی میان غزلیات شمس و 

خود تفسیر  هكشیدبی یمنی غزل مولوی را با صدای زنانه و رنجای كه دویی بیدونهاست؛ بهبی یمنی شدهاشعار بی

بی یمنی قافیج مشترک دارند، از غزلیات شمس و غزل نظیرش در دیوان بی 481ابیاتی كه در غزل  .و تأویل میکند

 چنین است:  

 غزلیات شمس: 
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 نثار خاک تو خواهم به هر دمی دل و جان

 مبارک است هوای تو بر همه مرغان

 میان موج حوادث هر آنک استادست

 

 تو نیست خاک پایكه خاک بر سر جانی كه  

 تو نیست هوایچه نامبارک مرغی كه در 

 تو نیست آشنایبه آشنا نرهد چونک 

 )غزلیات شمس، همان(

 است:بی یمنی آمدهو در دیوان بی

 نه دل نه اهل دل است آن كه مبتلای تو نیست 

 چو شد فنا به دیار بقا نیابد راه 

 روی  ز آفتاب جمالت چو مه نیابد

 ز سوز عشق بود چون هلال ادر به دداز 

 بود به هر كه به او هستی است بیگانه 

 

 تو نیست  خاک پاینه سر در او نه سر است آن كه  

 ز عشق هر كه به عین فنای تو نیست 

 تو نیست هوایدلی كه كاسته كاهش 

 جفا برای خود عاشق كِشد برای تو نیست 

 تو نیست  آشنایز راه عشق تو هر كس كه 

 الف و ب(69)

 

 بی یمنی به قرار زیر است: هایی از استفاده از ردیفهای همسان با غزلیات شمس در غزلیات بیو نمونه

 دلم از بادۀ جبار مست است 

 

 تنم از صحبت دیدار مست است 

 (185)غزلیات شمس، ی

 شکن آمد و هوا مست است بهار توبه

 

 است چو رند بر در میخانه پارسا مست 

 ب(53) 

*** 

 از اول امروز حریفان خرابان 

 

 اند ای سر سلطان خراباتمهمان تو 

 (189)غزلیات شمس، ی

 ای شور تو سرمایج مستان خرابات 

 

 سودای تو بر هر سر دكان خرابات  

 الف( 55)

*** 

 من این ایوان نه تو را نمیدانم نمیدانم 

 

 من این نقاش جادو را نمیدانم نمیدانم 

 (555)غزلیات شمس،ی 

 من این سودای هر سو را نمیدانم نمیدانم 

 

 من این دنیای جادو را نمیدانم نمیدانم 

 الف(169) 

 تقلید در مضمون  : 

است و در هر غزل میتوان چندین شدهبی یمنی از غزلیات شمس وام درفتهادرچه بسیاری از مضامین غزلهای بی

اش در غزلیات شمس یافت، اما در مواردی دیده میشود كه یمنی این مضامین مشترک نماد مشترک با غزل نظیره

ای از بیان مفاهیم مشترک با ه باشد.  نمونهاست، بی آنکه از عمق مضمون آن كاستكردهرا با لحنی متفاوت بیان

 است: بی یمنی و نظیره اش در غزلیات شمس با دو مطلع زیر آمدهتفاوت در لحن، در غزلی از بی

 امروز روز شادی و امسال سال دل 

 

 نیکوست حال ما كه نکوباد حال دل  

 (523)غزلیات شمس، ی
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 نوا در خیال دلبلبل چو دشت درم

 

 شد كه ببیند جمال دلآیینه آب  

 الف(151)

این دو غزل در عین شباهت در مضمون )عشق عرفانی، دل، طبیعت، وصال و فراق(، دو لحن متفاوت دارند. مولوی  

بی یمنی با لحنی تغزلی، اندوهگین با لحنی شهودی و حماسی دل را از عالم لاهوت به دلستان هستی میآورد و بی

  .و خیال رؤیت میکندو لطیف، دل را در آینه اشک 

فراطبیعی دارد. این دل فراتر از دلی است كه  نماد معشوقی است كه زیبایی، كمال و جذبه« دل»در هر دو غزل، 

 .است روی محبوب، حضرت حق، یا جمال نبویای برای میشود و استعارهدر طبیعت یافته

 دل آن جهانی است نگنجد در این جهان

 

 خیال دلدر عالم خیال چه دنجد  

 (523)غزلیات شمس، ی

 نوا در خیال دلبلبل چو كشت درم

 

 آیینه آب شد كه ببیند جمال دل 

 الف(151)

 .ای از تحول درونی، وصال، یا تجلی حقیقت استعنوان استعارهدر هر دو غزل به« شکوفایی»و « بهار»مفهوم 

 امروز روز شادی و امسال سال دل

 

 ال دل نیکوست حال ما كه نکو باد ح 

 (523)غزلیات شمس، ی

 تا كرد یار در دل من جای چون بهار

 

 ام ز هر سو مو چون نهال دلبشکفته 

 الف(151)

نوعی در برابر گل در هر دو غزل، طبیعت و اجزای آن)نرگس، سوسن، بلبل، سرو، نسیم، آب، خاک( به

 هستی تصور میشود: یا به واسطۀ آن معنا پیدا میکنند و گل محور

 است چشم نردس و خندان دهان باغ مست

 سوسن زبان دشاده و دفته به دوش سرو

 

 از كر و فر و رونق و لطف و كمال دل 

 اسرار عشق بلبل و حسن خصال دل

 (523)غزلیات شمس، ی

 یمنی نسیم شو كه كند با تو دل سخن 

 

 داند نسیم لذت لطف مقال دل 

 الف(151)

عنوان واسطه و از آیینه یا آب برای رؤیت جمال گل، از نسیم بهعنوان عاشق هر دو شاعر از بلبل به 

 .اندگل یاد كرده
 مست است چشم نردس و خندان دهان باغ

 سوسن زبان دشاده و دفته به دوش سرو

 

 از كر و فر و رونق و لطف و كمال دل 

 اسرار عشق بلبل و حسن خصال دل

 (523)غزلیات شمس، ی

 دل بلبل چو كشت درم نوا در خیال

 یمنی نسیم شو كه كند با تو دل سخن 

 

 آیینه آب شد كه ببیند جمال دل 

 داند نسیم لذت لطف مقال دل

 الف(151)

 .دارد مبدأ وجودی و لاهوتی پیوندگل در هر دو غزل صرفاً عنصری از طبیعت نیست، بلکه با 
 اصل و نهال دل عرق لطف مصطفی است

 

 زان صدر بدر دردد آنجا هلال دل 

 (523)غزلیات شمس، ی 
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 صد برگ تر ز لخت جگر بسته هر مژه

 

 خواهد كه دل به چشم نماید مثال دل 

 الف(151)

 :در هر دو غزل، انسان عاشق در نسبت با گل تعریف میشود

 دیریم دامن دل و همراه دل شویم

 

 رقصان همیرویم به اصل و نهال دل  

 (523)غزلیات شمس، ی

 داد چون بهارتواناز ابر دیده آب 

 

 هر خار دشت را به امید وصال دل 

 الف(151)

 بی یمنی با استفاده از الفاظ مشترک با غزلیات شمس، در حقیقت تلاش میکند صدای : بی تقلید در لفظ

شده و در عین حال مورداعتماد در عرفان فارسی، به دوش مخاطب برساند و با خود را در بستر زبان شناخته زنانه

 هایی از آن چنین است:نمونه .لماتی یکسان، جهانی متفاوت، اما همسو با مولوی بسازدك

 رفت عمرم در سر سودای دل

 

 در غم دل نیستم پروای دل  

 (522)غزلیات شمس، ی

 عشق ادر پا مینهد در جای دل

 

 میتوان سر داد در سودای دل  

 الف(153)

*** 

 بیا ای مونس جانهای مستان

 

 اندیشج سودای مستانببین  

 (714)غزلیات شمس، ی

 چو می شوریده از سودای مستان

 

 از آن دارم چو نی غوغای مستان  

 الف(195)

بی یمنی از غزلیات شمس در وزن، قافیه، ردیف و لفظ از های یاد شده، تقلیدهای بیبدین ترتیب در میان نمونه

 نوع بینامتنیت آشکار و تقلید او از مفاهیم غزلیات شمس از نوع بینامتنیت ضمنی است. 

 

 گیری:نتیجه
هجری قمری زنده  1097از شاعران صاحب دیوان عهد صفوی است كه تا سال « یمنی»بی یمنی متخلص به بی

در كتابخانج ادبیات دانشگاه تهران موجود است. یمنی  7777ای از دیوان وی به شماره نوشتهبوده است. دست

ین برمیآید كه مسلمان بوده و در سوگ است. از دیوان او چندیوان خود را به دستور فردی به نام خانجهان سروده

غزل آن به استقبال از  451غزل است كه  478بیت در  6723است. این اثردربردارندۀ فرزند روزدار میگذرانده

شناسی در این دیوان نشان است. بررسی ویژدیهای سبکغزلیات شمس و در مدح شمس تبریزی سروده شده

لیات شمس اغلب اشعار خود را در چهار بحر هزج، رمل، متقارب و خفیف بی یمنی به پیروی از غزمیدهد كه بی

است كه مناسب سرودن اشعار پرشور غنایی و عرفانی است. او همچنین با كاربرد فراوان ردیفهای فعلی و سروده

 است. یمنی با استفاده از صنایع بدیع لفظی به ویژهدروهی بر احساسات حاكم بر غزل عمق بیشتری بخشیده

است. زبان كاربرد انواع جناس، تکرار و واج آرایی بر بار موسیقایی كلام و به تبع آن تعداد مخاطبان اشعارش افزوده

های مهجور،كهن و كلمات و عبارات ثقیل عربی در آن اندک است. كاربرد اشعار او ساده و فصیح است و كاربرد واژه

های فارسی، دی، مركب و كهن، پر بسامد بودن كلمات جمع با نشانهفراوان افعال ساده، كم بسامد بودن افعال پیشون
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كاربرد انواع را، و قید، كاربرد تخفیف و موصوف و صفت مقلوب از بارزترین ویژدیهای نحوی این دیوان است. كنایه 

تر به صورت و تشبیه از پركاربردترین صنایع ادبی در این اثر است. كنایات اغلب از نوع فعلی است و تشبیهات بیش

اند، مجاز كمتر است. استعارات بیشتر از نوع مکنیهكاررفتهمحسوس به محسوس، مفصل مرسل، و مفرد به مفرد به

میشود و از انواع آن مجاز به علاقج جزء و كل بسامد بیشتری دارد. از دیگر صنایع ادبی پركاربرد در در متن دیده

ها و ای چون سوگ سرودها، مدحیهكرد. مضامین غناییح اشارهلنظیر و تلمیمتن میتوان به تضاد، مراعات

ترین مضامین وحدت، و شوق وصال، از برجستهچون فنا، عشق، رهایی از نفس،  ایاشعارعاشقانه و مضامین عرفانی

بی یمنی است. همچنین حضور فعال زن در جایگاه عارف و عاشق، زبان زنانه، بیان عواطف شده در دیوان بیمطرح

استفاده از عناصر طبیعی برای بیان عواطف درونی، تركیب سبکهای هندی و بازدشت ادبی،  ، با صداقت و شفافیت

استفاده از زبان محاوره، بازنمایی عشق انسانی و زمینی، در كنار عشق عرفانی و استفاده از ردیفهای دروهی از 

از زبان  دیریهد كه او با بهرهبی یمنی، نشان میدبیبی یمنی در این اثر است. مطالعه دیوان جمله نوآوریهای بی

است كه هم از حیث سبک و هم از نظر غنایی، نمادهای عرفانی و ساختارهای موسیقایی متنوع، اثری پدیدآورده

ای موفق از بازآفرینی غزلیات شمس در قالبی زنانه به شمار میرود. تحلیل بینامتنی این دیوان با محتوا، نمونه

ای دوسویه ای از تقلید خلاقانه)تقلید در وزن، قافیه، ردیف، لفظ و مضمون( و دهندۀ رابطهات شمس، نشانغزلی

بی یمنی در متنی مردانه، خود را  عاشقی عارف معرفی میکند كه نه مندی معنوی است. به عبارت دیگر بیتجربه

 در هم میآمیزد. تنها به بیان تجربه عشق می ردازد، بلکه آن را  با نگاه زنانه 

 

 :مشاركت نویسندگان

 این مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر دو پژوهشگر است.

 

 :تشکر و قدر دانی

نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از مسؤول محترم مركز اسناد دانشگاه تهران، سركار خانم 

 رضایی اعلام نمایند. 

 

 :تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی احرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرف

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نوسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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. 27. شماره های زبان و ادبیات فارسیپژوهش «.ای در شعر كلاسیک زنانزبان محاوره(. »1395صادقی، نردس. )

 .90-75صص

 .11تهران: نشر علمی و فرهنگی. ی .شناسی.آشنایی با سبک (. 1382صفوی، كورش. )

. 4مجله تاریخ پژوهان. سال دوم. شماره «. ایالت در دولت صفوی كاركرد وزرای(. »1384طهماسبی، سامان. )

 .53-40صص

(. نقش بانوان شیعه در دسترش علوم و تمدن اسلامی. فقیهی مقدس، تهران: انتشارات 1397فقیهی مقدس، نفیسه)

 .269.ی 1امام علی بن ج

 .72-73، 68تهران: مركز. صص(. 1(. زیبایی شناسی سخن پارسی، بیان)1368كزازی، میر جلال الدین. )

 .251(. شعر مذهبی در ایران. تهران: اطلاعات. ی1384مدرسی چهاردهی، محمد. )

فصلنامه مطالعات زنان در فرهنگ  «. زنان شاعر عصر صفوی: بازنگری در منابع و متون(. »1390مهری، نسرین. )

 .72–55. صص 2. شماره 3دوره  و هنر.

 244كلیات شمس تبریزی. به كوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهران: امیركبیر، ی (.1367مولوی، جلال الدین. )

بررسی تاریخی مجموعه امیرچخماق یزد و (. »1398میرزائی، مهدی؛ افتخاری، حسن؛ خسروی، سیدمحسن. )

مطالعات تاریخ اسلام. سال  پژوهشی–فصلنامه علمی «.دیری آنبی فاطمه خاتون یمنی در شکلنقش بی

 .1-18. صص 41. شماره یازدهم

 .212تهران: فردوس. ی (. تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم.1375نفیسی، سعید. )



 167-202 صص ،112 پیاپی شماره ،18 دوره ،1404 شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 202

تاریخ خان جهانی و مخزن افغانی، به تصحیح سید محمد امام الدین، پاكستان: زیکو  (.1349هروی، نعمت الله. )

 .1-18پریس. صص

. تهران: مركز اسناد و كتابخانج مركزی 7777بی یمنی. نسخه خطی. شمارههی.ق(. دیوان بی1097بی)بییمنی، 

 دانشگاه تهران.
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